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آينده پژوهي از ميزان پايداري ابتكار صلح ترامپ در جنگ روسيه 

 و اوكراين به نگاهي به موقعيت ايران

 )٠٣/١٢/١٤٠٣، تاريخ تصويب ١٥/٠٧/١٤٠٣(تاريخ دريافت  

 خسرو آرام
 ي ساوه و دانشگاه آزاد اسلامي قدس و انديشه تهرانمدرس دانشگاه فني حرفه ا دكتري انديشه سياسي،

 چكيده 

صلح ميان روسيه و اوكراين در زمره وعده هاي انتخاباتي و قدرت يابي او در كاخ سفيد بوده است. هم      

اينك پروژه اين صلح بعد از اولين پروژه صلح ميان حماس و اسرائيل كليد خورده اسـت و تـلاش ترامـپ آن    

ار صلح دموكراتيك به جنگ سه ساله روسيه و اكراين پايان دهد تا طبق انگاره ها و انديشـه هـاي   است با ابتك

خود مبدع و مبتكر پايان دادن به جنگ هاي بي پايان باشد. دغدغه و هدف مقاله حاضـر آن اسـت كـه ضـمن     

ر جنـگ روسـيه و   ريشه يابي از شروع جنگ روسيه و اوكراين، ميزان پايداري ابتكـار ابتكـار صـلح ترامـپ د    

اوكراين به نگاهي به موقعيت ايران با رويكرد آينده پژوهي مورد بررسـي قـرار دهـد. پرسـش محـوري مقالـه       

حاضر اين است كه: از منظر آينده پژوهي ابتكار صلح ترامپ در جنگ روسيه و اوكراين تا چه ميزان پايدار و 

را در چه موقعيتي قرار خواهد داد؟ فرضيه اي كـه  قرين توفيق خواهد شد و اين صلح  جمهوري اسلامي ايران 

در پاسخ به پرسش مقاله مورد سنجش و آزمون قرار مي گيرد آن است كـه ابتكـار ترامـپ در پايـان دادن بـه      

بـرد بـراي جمهـوري     -جنگ روسيه و اوكراين قرين توفيق خواهد شد كه اين صلح مبتني بر قاعده بازي بـرد 

م به ذكر است كه روش گرد آوري اطلاعـات و داده هـا در ايـن مقالـه اسـنادي      اسلامي ايران خواهد شد. لاز

است. روش تحليل داده ها كيفي و روش پژوهش تعليلي و سپس توصيفي تحليلي خواهد بود. مقاله حاضر در 

 .تحليل داده ها از الگوي نظري صلح دموكراتيك بهره گرفته است
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 مقدمه

و با قدرت يابي جورج بوش پسر كشور اوكراين در حوزه دريـاي سـياه دسـتخوش     ٢٠٠٥در فوريه سال     

انقلاب نارنجي گرديد. انقلاب نـارنجي در اوكـراين كـه توسـط غـرب و ايـالات متحـده آمريكـا تـدارك و          

كنـاري دولـت ويكتـور  يـانوكويچ بـود. بعـد بـر كنـاري يـانوكويچ ويكتـور           طراحي گرديده بود در صدد بر

يوشچنكو، رهبر مخالفين به عنوان رييس جمهور معرفي شد تا عهده دار منويات غرب در اوكـراين باشـد. امـا    

طولي نكشيد كه دستاورد هاي انقلاب نارنجي به واسطه  فساد و اختلاس طرحان و عاملان آن از جملـه يولينـا   

به رياست جمهوري رسيد. بـه دنبـال    ٢٠١٠فوريه  ٢٥موشنكو به شكست انجاميد و اين شكست بار ديگر در تي

روابط كي يـف بـا مسـكو تيـره گرديـد.        ٢٠١٤رفراندوم در كريمه و الحاق اين شبه جزيره به روسيه در سال 

ه مانده بود، با قدرت يابي كه با رياست جمهوري پترو پروشنكو  تير ٢٠١٩روابط كي يف با مسكو كه تا سال 

پيروز انتخابات باشـد، ادامـه يافـت. بـا       ٢٠١٩ولوديمير زلنسكي كه توانست با شكست پروشنكو  در انتخابات 

شروع رياست جمهوري ولوديمير زلنسكي كه همواره مسظهر به حمايت غرب بود، او توانست ماموريت ايده 

را بر عهده بگيرد. به همين دليل با حمايت اروپا و آمريكـا   گسترش ناتو به شرق و محيط هاي پيراموني مسكو

عصر بايدن اعلام كرد كه خواهان پيوستن به ناتو و سپس اتحاديه اروپاست. چنين برنامـه اي موجـب نگرانـي    

مقامات كرملين شد و همين بهانه گرديد كه روسيه براي جلوگيري از تحقق نيـات اوكـراين و حاميـان غربـي     

گذشـته اسـت و    ٣آغاز كند. از زمان شروع جنـگ تـا كنـون     ٢٠٢٢فوريه  ٢٤اواكراين را در اش جنگ عليه 

جزر و مد هاي اين جنگ در طي اين سال سال پرنوسان بوده است. به رغم آنكـه مسـاهمت و مسـاعي جميلـه     

كـه    ماهه اول جنگ گردد اما جنگ ادامه يافت به گونـه اي  ٤تركيه مي توانست موجب پايان دادن جنگ در 

روسيه توانست استان لوهانسك،دونسك و خرسون و ژاورژيا را تصرف كند و  به رغـم كمـك هـاي ملـي و     

تسليحاتي غرب نتوانست جنون خرس روسي را مهار كند. هم اينك و اگر چه روسيه است دست بـالا در ايـن   

نمايـد، امـا دونالـد     جنگ را  دارد و تلاش آن اين است كه قبل از نقش هـاي واسـطه اي  كـي يـف را تسـليم     

 .ترامپ به واسطه قدرت يابي دوباره مبدع صلح روسيه و اوكراين در راستاي منطق واقع گرايي شده است

در مقاله حاضر تلاش بر آن است كه ضمن ريشه يابي از شروع جنگ روسـيه و اوكـراين، ميـزان پايـداري     

به موقعيت ايران با رويكرد آينده پژوهي مورد ابتكار ابتكار صلح ترامپ در جنگ روسيه و اوكراين به نگاهي 
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بررسي قرار گيرد. لازم به ياد آوري است كه با توجه به جديـد بـودن موضـوع،  پژوهشـي از سـوي پـژوهش       

گران مطالعات منطقه اي و روابط بين الملل صورت نگرفته است. بسياري از پژوهش هاي انجـام گرفتـه بيشـتر    

يستي دارد و از منطق پژوهش علمي خالي است. لذا دغدغـه و هـدف اصـلي    تحليلي و ژورنال -رويكرد خبري

ميـزان پايـداري ابتكـار ابتكـار     » صلح دموكراتيك«مقاله حاضر آن است كه با بهره گيري از چارچوب نظري 

صلح ترامپ در جنگ روسيه و اوكراين به نگاهي به موقعيت ايران با رويكرد آينده پژوهي مورد بررسي قرار 

نابراين و با توجه به جديد بودن موضوع مي توان ادعا نمود كه يافته هاي پژوهش مي تواند تـا حـدودي   دهد ب

خلاء در ادبيات موجود و پيشينه تحقيق را مرتفع سازد و مبنا و منبعي قابل اتقان و معتبـر بـراي پـژوهش هـايي     

منظر آينده پژوهي ابتكار صلح  آتي گردد. با عنايت به موضوع، پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه: از

ترامپ در جنگ روسيه و اوكراين تا چه ميزان پايدار و قرين توفيق خواهد شد و اين صلح  جمهوري اسلامي 

ايران را در چه موقعيتي قرار خواهد داد؟ فرضيه اي كه در پاسخ به پرسش ها مورد سنجش و آزمون قرار مـي  

ته تنظيم شده است. در اين پـژوهش و بـا عنايـت بـه موضـوع، ابتكـار       گيرد، بر اساس متغير هاي مستقل و وابس

صلح ترامپ متغير مستقل يا تبيين كننده و نتايج صلح و موقعيت جمهوري اسلامي ايران متغيـر وابسـته و تبيـين    

شونده محسوب مي شوند. بر اساس متغير هاي هاي مستقل و وابسته فرضيه اصلي رساله حاضر را مي تـوان در  

گزاره ي ذيل تبيين نمود و آن اينكه: ابتكار ترامپ در پايان دادن به جنگ روسيه و اوكراين قرين توفيق  قالب

برد براي جمهوري اسلامي ايـران خواهـد شـد.روش گـرد      -خواهد شد كه اين صلح مبتني بر قاعده بازي برد

تحليلي مي باشـد. در   -توصيفيآوري داده ها اسنادي، تحليل داده ها كيفي و ماهيت پژوهش حاضر تعليلي و 

 .بهره گرفته شده است» صلح دموكراتيك«مقاله حاضر از الگوي نظري 

 روش تحقيق :اول بخش

توسعه اي، از جهت  -كاربردي است. از حيث نتيجه گيري: كاربردي -نوع پژوهش بر اساس هدف: بنيادي

پـژوهش، تبيينـي (تعليلـي)    رويكرد انتخـاب: عقلايـي، و از منظـر تحليـل داده هـا: كيفـي و بـه لحـاظ ماهيـت          

تحليلي مي باشـد. روش گـرد آوري داده هـا و اطلاعات،اسـنادي اسـت كـه از طريـق مراجعـه بـه           -،توصيفي

 .كتابخانه و آرشيو مقالات و همچنين جستجو در شبكه هاي الكترونيكي و اينترنتي انجام شده است
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 حقيقنظريه صلح دموكراتيك: چارچوبي تئوريك براي فهم الگوي نظري ت :دوم بخش

تبيـين نمـود. چنـين    » صلح دموكراتيك«چارچوب نظري مقاله حاضر را مي توان بر اساس الگوي نظري     

ارائـه و تئـوريزه شـده اسـت. امانوئـل      » صلح جـاودان «الگو ها و رهيافت هايي توسط  امانوئل كانت در كتاب 

تبيين نموده است. نظريه صلح  »صلح پايدار«را در كتاب » صلح دموكراتيك«كانت بخشي از الگو هاي نظري 

دنبال شده است. بنابراين در اين مقالـه تـلاش   »  مايكل دويل« و » وودرو ويلسون«دموكراتيك بعدها به وسيله 

بـراي  » مايكـل دويـل  « و » وودرو ويلسون«و » امانوئل كانت«بر آن است كه تا از قالب هاي تحليلي و ادراكي 

 .داده ها و تبيين محتوا تحقيق استفاده شودپشتوانه تئوريك در تبيين و تشريح 

هـا از   كنـد دموكراسـي   اي اسـت كـه فـرض مـي     نظريه صلح دموكراتيك يا (صلح دموكراتيـك) نظريـه      

هايي  كنند. در مقابل نظريه هاي شناخته شده خودداري مي درگيرشدن در منازعات مسلحانه با ديگر دموكراسي

هـاي بازدارنـده    است كـه انگيـزه  » نظريه صلح«لح دموكراتيك يك كه توضيح دهنده جنگ هستند، نظريه ص

كند. مفهوم صلح دموكراتيك را بايد از اين ادعا كه دموكراسي ها به طـور كلـي    خشونت دولتي را ترسيم مي

صلح آميزتر از كشورهاي غير دموكراتيك هستند، متمـايز كـرد. ايـن ادعـا كـه دولـت هـاي دموكراتيـك بـا          

ي كنند، به طور گسترده توسط محققان و دست اندركاران روابط بـين الملـل درسـت تلقـي     يكديگر مبارزه نم

مي شود. طرفداران صلح دموكراتيك به امانوئل كانـت فيلسـوف آلمـاني و اخيـراً بـه رئـيس جمهـور ايـالات         

يـالات  به كنگره اعلام كرد كـه ا  ١٩١٧متحده اشاره مي كنند. وودرو ويلسون كه در پيام جنگي خود در سال 

 )٢٥: ١٣٩٥كند.(فلسفي،» ايمن براي دموكراسي«متحده قصد دارد جهان را 

)، كانـت ايجـاد منطقـه اي از صـلح را در ميـان دولـت هـايي كـه بـه عنـوان           ١٧٩٥در پروژه صـلح دائمـي (  

دانسـت، امـا    جمهوري تشكيل مي شوند، پيش بيني كرد . اگرچه او صريحاً دموكراسي را با استبداد يكـي مـي  

گرايي، كه بر ماهيت نمايندگي حكومت جمهوري  كنند كه تعريف كانت از جمهوري ان معاصر ادعا ميمحقق

هاي صلح دموكراتيـك (يـا    كند، با درك كنوني ما از ليبرال دموكراسي مطابقت دارد. بنابراين، واژه تأكيد مي

 )١٤٩: ١٧٩٥نت،شوند.(كا صلح ليبرال ) و صلح كانتي امروزه اغلب به جاي يكديگر استفاده مي

الملل دريافـت كـرد تـا اينكـه در يـك سـري        پروژه صلح دائمي توجه كمي از سوي دانشجويان روابط بين
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الملـل،   ، محقـق آمريكـايي روابـط بـين    »مايكـل دويـل  «منتشر شد،  ١٩٨٠مقالات تأثيرگذار كه در اواسط دهه 

انـت در نظـر داشـت بـه تـدريج بـه       توجه را به آثار كانت جلب كرد و استدلال كرد كه منطقه صـلحي كـه ك  

واقعيـت تبــديل شــده اســت. متعاقبــاً و بــه ويــژه پــس از پايــان جنــگ ســرد ، صــلح دموكراتيــك بــه يكــي از   

الملل تبديل شد. مطالعات زيادي به آن اختصـاص يافـت، كـه     ترين موضوعات پژوهشي در روابط بين محبوب

ن دهند كه صـلح دموكراتيـك يـك واقعيـت تـاريخي      هاي كمي استفاده كردند تا نشا بسياري از آنها از روش

است. آنچه آن تحقيق نشان داد اين نيست كه جنگ بين كشورهاي غير دموكراسي يـا بـين دموكراسـي هـا و     

كشورهاي غيردموكراسي مكرر بوده است. در عوض، نشان داده است كه اگرچه جنگ بـين دولتـي بـه طـور     

 )٣٥٢: ١٣٩٢سي ها حتي نادرتر بوده است.(نوروزي خياباني،كلي يك رويداد نادر است، جنگ بين دموكرا

اگرچه تعدادي از منتقدان صحت اين گزاره را زير سوال برده اند، اما اين ادعا كه دموكراسي ها با يكديگر 

مبارزه نمي كنند همچنان به طور گسترده در رشته روابط بين الملل پذيرفته شده است . با اين حـال، در مـورد   

چرا صلح دموكراتيك وجود دارد، توافق كمتري وجود دارد. دو توضيح اصلي رقيـب (اگـر نـه متقابـل     اينكه 

منحصر به فرد) توضيح داده شده است. در حالي كه برخـي اسـتدلال مـي كننـد كـه دموكراسـي هـا بـه دليـل          

) مـي داننـد.   فرهنگ مشترك صلح آميزتر با يكديگر هستند ، برخي ديگر عامل اصلي را ساختاري (يا نهـادي 

طرفداران ديدگاه اول استدلال مي كنند كه فرهنگ سياسي جوامع دموكراتيك تحت تأثير ايـن هنجـار اسـت    

دهـد كـه شـهروندان     كه اختلافات بايد با روش هاي مسالمت آميز حل و فصـل شـوند. ايـن بحـث ادامـه مـي      

كنند. از اين رو، هنگامي كـه   ل ميدموكراتيك، اين هنجار را در روابط خود با ساير جوامع دموكراتيك اعما

دو دموكراسي در يك مناقشه قرار مي گيرند، رهبران آنها از يكديگر انتظار دارند كه از روش هاي خشـونت  

آميز براي حل مناقشه اجتناب كنند. طرفداران تبيين دوم استدلال مي كنند كه نهادهاي سياسي در دموكراسـي  

هاي مشخصـه   ها و موازنه روندانشان اهميت دارند. تفكيك قوا و كنترلها بيش از هنجارهاي مورد حمايت شه

هاي سياسي دموكراتيك، توانايي رهبران منتخب را براي سوق دادن سريع كشورهايشان به سـمت جنـگ    نظام

كند. بنابراين، هنگامي كه درگيري بين دو كشور دموكراتيك رخ مي دهد، رهبران آنها نيـازي بـه    محدود مي

حمله غافلگيرانه ندارند. روند ذاتا كند تصـميم گيـري امنيـت ملـي در هـر دو طـرف بـه ديپلمـات هـا          ترس از 

 )١٨٧: ١٧٩٥فرصت كافي براي حل و فصل مسالمت آميز مناقشه مي دهد. (كانت،
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شـود و بـا دو    الملل، صلح دموكراتيك با ديـدگاه ليبـرال شناسـايي مـي     در بحث بر سر تئوري روابط بين    

المللـي توسـط (الـف)     برال ديگر در مورد سياسـت جهـاني ارتبـاط تنگـاتنگي دارد: اينكـه صـلح بـين       ادعاي لي

شود. رقيـب اصـلي تئـوري ليبـرال      المللي ترويج مي ها و (ب) نهادهاي بين وابستگي متقابل اقتصادي بين دولت

اساس ساختار آنارشـيك   ها اساساً بر گرايي است، كه مدعي است رفتار سياست خارجي دولت المللي، واقع بين

ها  يعني فقدان يك مرجع فراملي كه بتواند به طور مؤثر امنيت تك تك دولت -گيرد  الملل شكل مي نظام بين

الملـل آنارشـيك اسـت، خشـونت بـدون توجـه بـه         هـا، تـا زمـاني كـه نظـام بـين       را تأمين كند. براي رئاليسـت 

ها) در سياست جهاني، اگر نه هميشه آشـكار، پنهـان    ها (مثلاً نوع رژيم آن هاي داخلي تك تك دولت ويژگي

هاي ليبرال واقعاً صـلح دائمـي حـاكم اسـت، ظهـور آن بـا        ماند. بنابراين، تا آنجايي كه در ميان دموكراسي مي

الملـل تضـعيف    عنوان نظريه پيشرو روابـط بـين   گرايي را به گرايانه در تضاد است و موقعيت واقع انتظارات واقع

 )٢٢٩: ١٣٨٥اد،كند.(بهز مي

محبوبيت ايده صلح دموكراتيك به آكادمي محدود نشده است. لفاظي سياست خارجي رئيس جمهـور       

براي اين تز جذابيت هـاي زيـادي داشـت. گسـترش دموكراسـي در       ١٩٩٠در طول دهه » بيل كلينتون«آمريكا 

دموكراتيك براي توجيـه ايـن    سراسر جهان هدف اصلي سياست خارجي او بود و مقامات دولتي از ايده صلح

سياست استفاده كردند. اگر كشورهاي مستبد سابق اروپاي شرقي و اتحاد جمـاهير شـوروي سـابق بـا موفقيـت      

دموكراتيزه شوند، ايالات متحده و متحدان اروپايي غربي اش ديگر نيازي به مهار نظامي اين كشورها نخواهند 

نمـي كننـد. صـلح دموكراتيـك توسـط متفكـران و مقامـات         داشت، زيرا دموكراسـي هـا بـا يكـديگر مبـارزه     

شـكل   ٢٠٠١سـپتامبر   ١١نومحافظه كار كه سياست خارجي ايالات متحـده در خاورميانـه را پـس از حمـلات     

دادند، مورد استقبال قرار گرفت . اين باور كه يك منطقه دموكراسي برابر با منطقـه صـلح و امنيـت اسـت، بـر      

وش براي استفاده از زور براي سرنگوني ديكتاتوري صدام حسين در عراق و انتظار تمايل دولت جورج دبليو ب

آن مبني بر اينكه دموكراتيك شدن آن كشور به گسترش دموكراسي در سراسر خاورميانه منجر شود، تقويت 

 )٢٥: ١٣٩٢مي كرد.(معظمي،
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 ريشه يابي جنگ روسيه عليه اوكراين :سوم بخش

ايـدئولوژيك وجـود دارد. اولـين نظريـه     -ه اوكراين چهار نظرية تاريخيهاي جنگ روسيه علي    در باره ريشه

داند. چنين نگاهي مبتني بـر ايـن فـرض اسـت كـه يـك           اين جنگ را جنگ ميان خودكامگي و دمكراسي مي

كند كـه منتخـب و محبـوب مـردم         جمهوري اداره مي    كند و اوكراين را رئيس    ديكتاتور بر روسيه حكومت مي

 ٢٠٠٤گيرد، از جمله اينكه تغييـر دولـت در اوكـراين در سـال         اما اين ديدگاه چند واقعيت را ناديده مياست. 

كودتـايي بـود عليـه حكـومتي كـه       ٢٠١٤كه تغيير     نتيجة شورش اجتماعي عليه انتخابات ناعادلانه بود، درحالي

 ٢٠١٤اين پـيش از جنـگ و حتـي پـيش از سـال      بـراين، اوكـر      نحو قانوني و مشروع انتخاب شده بود. عـلاوه     به

تنها سطح فساد در اوكراين بسـيار بـالا بـود، پارلمـان         ترين دولت در اتحاد جماهير شوروي سابق بود. نه    ناموفق

هـاي مختلـف، از جملـه همـان كـه كمـك كـرد زلنسـكي بـه قـدرت برسـد،                عمدتاً ناكارآمد بود، اليگارشـي 

هـاي      كنترل بودند، بلكه عملكرد اقتصادي اوكراين نيز احتمالاً در ميان همـة جمهـوري      لگسيخته و غيرقاب    لجام

سـرانة توليـد ناخـالص داخلـي روسـيه و اوكـراين تـا         ١٩٩٠سابق اتحاد جماهير شوروي بدترين بود. در سـال  

برابـر سـرانة توليـد     حدودي مشابه بود، در آستانة حملة روسيه، سرانة توليد ناخالص داخلي روسيه بـيش از دو 

هـا جـايگزين مطلـوبي بـراي نظـام          ناخالص داخلي اوكراين بود. اين ديدگاه كه اوكراين در نظـر خـود روس  

شـود: حركـت مـردم در جهـت         ها رد مـي     رفت، با اين واقعيت    رود، يا به شمار مي    خودكامة روسيه به شمار مي

كردند و در     ها به روسيه مهاجرت مي    به اوكراين مهاجرت كنند، اوكرايني ها    جاي آنكه روس    بود: به» مخالف«

 )١: ٢٠٢٢كردند زيرا دستمزدها در روسيه سه برابر دستمزدها در اوكراين بود.(ميلانوويچ،    روسيه كار مي

اسـاس ايـن   دومين تبيين براي درگيري كنوني اين است كه اين جنگ را نتيجة امپرياليسم روسي بدانيم. بـر  

نظريه، رژيم پوتين وارث رژيم تـزاري اسـت و بـه دنبـال تسـلط بـر منـاطق اطـراف روسـيه اسـت، از رومـاني            

(مولداوي) گرفته تا لهستان، بالتيك و فنلاند. اظهارات خود پوتين كه درست پيش از جنـگ بـراي توجيـه آن    

را پشـت سـر گذاشـته    » قـرن خيانـت  «، روسيه كند. به نظر پوتين    مطرح شد تا حد زيادي اين نظريه را تأييد مي

هاي تاريخي آن (از جمله نووروسيه، كه كاترين كبير فتح كـرد و پـوتين       ها سرزمين    است، قرني كه كمونيست

كنـد كـه       امروز آشكارا در پي باز پس گرفتنش است) را بر باد دادند. بنابراين، پوتين نخست به لنين حمله مـي 

راين داده است، سپس به استالين كه بخش شرقي لهسـتان را بـه اوكـراين داد و درنهايـت بـه      دونباس را به اوك
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خروشچف كه كريمه را از روسيه به اوكراين منتقل كرد. معنـاي ضـمني ايـن سـخنان، كـه غالبـاً نويسـندگان        

هـاي      ود كه سـرزمين ضد روسيه ب» اي    توطئه«گراي روس به آن اشاره دارند، اين است كه رژيم كمونيستي     ملي

شـان از شووينيسـم روسـي        هاي ديگر بذل و بخشش كرد تا احساس نارضايتي    تاريخي سنتي روسيه را بين ملت

توجهي مبلغان پـوتين را بـا كسـاني كـه عقيـده دارنـد امپرياليسـم            طور جالب    كاهش يابد. بنابراين اين نظريه به

ارتباط با واقعيـت نيسـت، امـا مسـئله ايـن          كند. اين نظريه بي    متحد ميروسي، به نحوي، ذاتيِ روح روس است 

گرايي     پردازد. شايد اين نظريه بتواند ملي    گرايي و امپرياليسم كنوني روسيه نمي    است كه به سرچشمة موج ملي

نحـو بسـيار       بـه  ١٩١٧ گرايي كنـوني روسـي، كـه وقـايع بعـد از سـال          روسي قرن نوزدهم را تبيين كند، اما ملي

 )٢: ٢٠٢٢دهد، از طريق اين نظريه قابل تبيين نيست. (ميلانوويچ،    هايش را توضيح مي    تري ريشه    قبول    قابل

گرايـي كنـوني از وقـايع        نگرد. ملـي     گرايي كنوني مي    هاي ملي    نظرية سوم درباب منشأ اين درگيري به ريشه

طـور كـه غالبـاً در روايـت رايـج در          شـود. آن     منجر به سقوط كمونيسم شد آغاز ميكه  ١٩٩٢-١٩٨٩تاريخي 

هـا درواقـع       هـاي دمكراتيـك سـقوط كمونيسـم را تسـريع نكردنـد. ايـن انقـلاب            شـود، انقـلاب      غرب ادعا مي

ظـاهراً دمكراتيـك بـه     هـا شـكلي      هاي رهايي ملي از سلطة غيرمستقيم اتحاد جماهير شوروي بودند. آن    انقلاب

اي پيرامـون خودمختـاري ملـي        در ميان بسياري از اقشار مردم توافق گسـترده  ١٩٨٩خود گرفتند، زيرا در سال 

ويـژه      گرايي و دمكراسي در هم آميختند و جداكردنشان دشوار بود. اين امـر بـه      ترتيب ملي    وجود داشت. بدين

گرايي و دمكراسي يكي     ان صادق بود كه از نظر قومي همگن بودند: مليدر كشورهايي مثل لهستان يا مجارست

دادند بر دمكراسي تأكيد كنند و     بودند، و قابل فهم است كه هم انقلابيون داخلي و هم ناظران غربي ترجيح مي

دهـيم كـه بـه آنچـه در      توانيم اين دو را از هم تشـخيص     اهميت جلوه دهند. ما تنها زماني مي    گرايي را كم    ملي

بدانـد   ١٩٨٩هـاي      اي كـه دمكراسـي را چـراغ راه انقـلاب        چنـدقوميتي رخ داد بنگريم.نظريـه   ٢هـاي     فدراسيون

هـاي قـومي كمونيسـتي از هـم پاشـيدند، زيـرا اگـر            تواند اين واقعيت را تبيين كند كه چرا همة فدراسـيون     نمي

شـدن از هـم       هـايي پـس از دمكراتيـك       دليلي نداشـت چنـين فدراسـيون   دمكراسي دغدغة اصلي انقلابيون بود 

مثابـة      تر ليبرال كه چندفرهنگي را در كنار دمكراسي (يـا حتـي بـه       علاوه، فروپاشي در روايت گسترده    بپاشند. به

گرايي نيروهاي     داند هيچ معنايي ندارد. اگر دمكراسي و چندفرهنگ    بخشي از دمكراسي) يك امر مطلوب مي

پيمانان اتحاد جماهير شوروي، چكسلواكي و يوگسلاوي، بايد دوام     بودند، هم ١٩٨٩هاي     كنندة انقلاب    هدايت
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گرايي     شود اين است كه نيروهاي هدايتگر انقلاب نيروهاي ملي    طور شفاف بيان نمي    آوردند. واقعيتي كه به    مي

 )٣: ٢٠٢٢نوويچ،و خودمختاري بودند. (ميلا

را در تحركات ناتو در گسـترش   ٢٠٢٢فوريه  ٢٤هاي جنگ ميان روسيه و اوكراين در  ديدگاه چهارم ريشه

حمله روسيه به اوكراين آغاز شد ولاديمير پوتين اعلام كرد كه يكي  ٢٠٢٢به روسيه مي داند. وقتي در فوريه 

جمهـوري روسـيه در    رئـيس » ولاديمير پـوتين « از اهداف جنگ، نجات اوكراين از خطر گسترش فاشيسم بود.

در اوكـراين هسـتند. يكـي از    » نازيسـم «هاي جنگ گفت، گروه پرنفوذ آزوف در حال گسترش  نخستين هفته

بايـد  «ها كه بارها از سوي پوتين ايراد شده، همين اسـت:   مهمترين شعارهاي جنگ ارتش روسيه عليه اوكرايني

 )١-٢: ١٤٠٣ن آورد.(كولايي،ها بيرو اوكراين را از نفوذ نازي

پس از اقـدام روسـيه بـه الحـاق كريمـه در       ٢٠١٤گرايي در سال  جان مرشايمر، تحليلگر برجسته نظريه واقع

خواهد بگويد علت بروز بحران  نوشت: غرب مي» چرا بحران اوكراين تقصير غرب است؟«يادداشتي با عنوان 

اش مسـئول اصـلي بحـران اوكـراين      مريكا و متحدان اروپـايي اوكراين، تجاوز روسيه است اما واقعيت اينكه، آ

كـردن كامـل    تـر بـراي خـارج    هستند. ريشه اصلي مشكل، گسترش ناتوست؛ عامل اصلي يك استراتژي وسـيع 

 ٢٠١٤و انقـلاب ميـدان    ٢٠٠٤اوكراين از مدار روسيه و ادغام آن با غرب. وي با يادآوري انقلاب نـارنجي در  

جمهوري حامي روسيه و كسي كه در فرايندي كاملا دموكراتيك انتخـاب شـده    ئيسنوشت: خلع غيرقانوني ر

كه به درستي نام كودتا را روي آن گذاشته است، همچون كاردي بـود كـه بـه اسـتخوانش      _بود، براي پوتين 

اي  رهاصابت كرده و صبرش را لبريز كرده باشد. پوتين به اين اقدام غرب، با گرفتن كريمه پاسخ داد؛ شبه جزي

ثبـات   كه نگران بود روزي مقر پايگاه دريايي ناتو شود. وي همچنين به عنوان بخشي از واكنش خود، براي بي

شدن به جبهـه غـرب بـردارد، جنگيـد. طبـق ديـدگاه        ها براي ملحق كردن اوكراين تا زماني كه دست از تلاش

شد. به هر حال، اين غرب بود كه با نفوذ بـه  زده  مرشايمر، نبايد از اين اقدام و فشار رو به جلوي پوتين شگفت

اي بـود   حيات خلوت روسيه، منافع استراتژيك و مهم اين كشور را به خطر انداخته بود و اين دقيقا همان نكتـه 

صـورت   ١٩٩٩ها براي گسترش ناتو در سال  كه پوتين نيز بارها بر آن تأكيد كرده است. نخستين دور از تلاش

ملحق كردن جمهوري چك، لهستان و مجارستان به اين اتحاديه بود. دومين بخـش از   گرفت كه نتيجه آن نيز

تحقـق يافـت و در ايـن مرحلـه بـود كـه بلغارسـتان، اسـتوني، لتـوني، ليـواني،            ٢٠٠٤اين فرايند توسعه در سال 
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علام كـرد. بـه   روماني، اسلوواكي و اسلواني نيز به ناتو پيوستند.مسكو از همان ابتدا به شدت اعتراض خود را ا

جمهـوري   رئـيس » بوريس يلتسين«، ١٩٩٥هاي بوسني در سال  عنوان مثال، در زمان اقدام ناتو در بمباران صرب

اين نخستين نشانه از اتفاقاتي است كه بـا آمـدن نـاتو بـه مرزهـاي فدراسـيون روسـيه        «وقت روسيه اعلام كرد، 

هـا بسـيار    اما در آن زمـان روس » روپا برافروخته شود.تواند در سراسر ا هاي جنگ مي تواند رخ دهد... شعله مي

تر از آن بودند تا مانع از پيشروي ناتو بـه سـمت شـرق شـوند. بـه هـر حـال در آن زمـان ايـن پيشـروي            ضعيف

يك از اعضاي جديد به جز كشورهاي كوچك حاشيه درياي بالتيك،  آنقدرها هم تهديدكننده نبود زيرا هيچ

شــتند. پــس از آن بــود كــه نــاتو پيشــروي بيشــتر خــود بــه ســمت شــرق را آغــاز  مــرز مشــتركي بــا روســيه ندا

در بخارست، مساله الحـاق گرجسـتان و اوكـراين بـه     ٢٠٠٨كرد.شورهاي عضو ناتو در نشست ماه آوريل سال 

جمهـوري وقـت آمريكـا در آن زمـان از      رئيس» جرج بوش«اين اتحاديه را نيز مورد بررسي قرار دادند. دولت 

حمايت كرد اما فرانسه و آلمان با ابراز نگراني از واكنش روسـيه بـا ايـن اقـدام مخالفـت كردنـد. در        اين اقدام

بندي رسيدند كه اين اتحاديه فعلا هيچ پروسه رسمي الحاقيه اعضاي  پايان اين نشست، اعضاي ناتو به اين جمع

اوكراين را تأييد و اعلام كرد، ايـن   كند اما بيانيه پاياني اين نشست، درخواست گرجستان و جديد را آغاز نمي

 )١: ٢٠٢٢كشورها سرانجام عضو ناتو خواهند شد.(مرشايمر،

 ٢٠٢٢، در ژوئن(خـرداد)  ٢٠٢٢جان مرشايمر، همچنين پس از آغاز جنگ ميان روسيه و اوكـراين در سـال   

وز بحران اوكـراين  درباره دلايل و پيامدهاي جنگ اوكراين سخنراني و بار ديگر تاكيد كرد آمريكا مسئول بر

است. وي گفت هرچند پوتين به صورت رسمي مسئول آغاز جنگ و كشاندن روسيه به ميدان نبـرد اسـت امـا    

هايش سبب شد پوتين وضع اوكراين را به عنوان تهديد تلقي كنند. ايـن آمريكـا    اين آمريكاست كه با سياست

 )٢: ٢٠٢٢ا تا مرز روسيه بياورد.(مرشايمر،بود كه خواست با عضويت اوكراين در ناتو، سنگر نظامي غرب ر

الكساندر گراشكو، معاون وزير امور خارجه وقت روسيه در آن زمـان اعـلام كـرد، عضـويت گرجسـتان و      

اوكراين در ناتو يك اشتباه استراتژيك بزرگ است كه عواقب بسيار جدي براي امنيت اروپا خواهـد داشـت.   

براي روسيه خواهد بود. يك روزنامه » تهديدي مستقيم«كشور به ناتو  پوتين آن زمان تأكيد كرد الحاق اين دو

به طور كاملا شفاف اشاره كرده كه اگـر اوكـراين بـه    «وگو با بوش،  روسي زبان گزارش كرد پوتين در گفت

هـاي ارشـد آمريكـايي در دوران     عضويت ناتو درآيد، به هستي خود پايان داده است. جرج كنان، از ديپلمات
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، اندكي پس از تصويب نخستين مرحله از گسـترش نـاتو در مجلـس    ١٩٩٨اي در سال  د، در مصاحبهجنگ سر

 )١: ٢٠٢٢ور خواهد كرد.(گراشكو، بيني كرد كه گسترش ناتو بحراني را شعله سناي آمريكا، پيش

پراجكـت  «در يادداشـتي در   ٢٠٢٢الملـل در اكتبر(مهـر)    جوزف ناي ديگـر انديشـمند برجسـته روابـط بـين     

به تشريح دلايل وقوع جنگ اوكراين پرداخت. او مقاله خود را با بيان اين مطلب آغاز كرد كه اين » نديكتس

ترين درگيري است اما براي فهـم دلايـل جنـگ     ، مخرب١٩٤٥جنگ پس از پايان جنگ جهاني دوم در سال 

يل سبب بروز آن شد. وي اي از دلا بايد به اين نكته توجه كرد كه اين جنگ فقط يك دليل نداشته و مجموعه

البته در ادامه تاكيد كرد كبريت اين جنگ را پوتين روشن كرد و آغازگر جنگ بود امـا پـيش از آن شـرايط    

ها آماده بود. ناي، از تلاش پوتين براي احياي جهان روسي، گسـترش   زنه ها و آتش جنگ مهياشده بود و كنده

كـرد ايـن جنـگ     چنين اشتباه محاسباتي روسيه كه تصـور مـي  ناتو كه سبب نگراني و ناراحتي روسيه شد و هم

 )١: ٢٠٢٢آسا و كوتاه خواهد بود به عنوان برخي دلايل بروز اين جنگ ياد كرد.(ناي، برق

) نوشت آمريكا ١٤٠٠تد گالن كارپتنر، تحليلگر ارشد انديشكده كاتو در مارس سال گذشته ميلادي(اسفند 

جانبـه عليـه اوكـراين تصـميم      ردند. بـه نوشـته وي، آغـاز جنگـي همـه     و ناتو به آغاز جنگ اوكراين كمك ك

شخص پوتين بود اما اقدام او در واقع پاسخي به اقدامات تحريك كننده اوكراين و ناتو بود. كارپنتر همچنـين  

در يادداشت ديگري نوشت: اقدامات خصمانه آمريكا به طور مشخص سازمان سيا و پنتاگون، به بـروز جنـگ   

ين منجر شد.طبق ديدگاه تد گالن كارپتنر، پوتين بارها گفته بود پيوستن اوكراين به ناتو عبور از خط در اوكرا

(پـس از بـه    ٢٠١٤ميليـارد دلار كمـك امنيتـي از سـال      ٣قرمز روسيه است اما آمريكا با اقداماتي چون اعطاي 

ضـد تانـك جـاولين و    هـاي   قدرت رسيدن دولت نزديك به غرب)، ارسال تسليحات مرگباري چـون موشـك  

آميز انجام داد. وي همچنـين بـه    هاي مشترك نظامي با نيروهاي اوكرايني، اقدامات تحريك برگزاري رزمايش

هـاي مخفيانـه بـراي     برنامـه  ٢٠١٤بخشي از مقاله زاك دورفمن اشاره كرد كه در آن نوشـته بـود سـيا از سـال     

ــراي نظاميـ ـ      ــژه ب ــاي عمليــات وي ــبه نظاميــان و نيروه ــوزش ش ــرق اوكــراين    آم ــي در منطقــه ش ان اوكراين

 )١: ٢٠٢٢گذاشت.(كارپتنر،

فـارن  «اي در  مقالـه  ٢٠٢٢الملل در دانشگاه شيكاگو در مارس(اسفند)  استفن والت، استاد برجسته روابط بين
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منتشر كرد و نوشت: رفتار ناتو و آمريكا به پوتين دليلي براي نگرانـي داد. بـه نوشـته وي، پـوتين بـاور      » پاليسي

شدن به آمريكـا و نـاتو اسـت و دلايـل زيـادي هـم بـراي ايـن بـاور           گام در حال نزديك به داشت اوكراين گام

 )١: ٢٠٢٢داشت.(والت،

درس  ٦  رهبـري: «هنري كسينجر،وزير امور خارجـه سـابق آمريكـا نيـز در آخـرين كتـاب خـود بـا عنـوان          

طرف از سوي  ئتلاف ناتو و اتخاذ وضعيت بينوشته، لغو نامزدي اوكراين براي عضويت در ا» استراتژي جهاني

 )١: ٢٠٢٢دهد.(كسينجر، اين كشور به درگيري با روسيه پايان مي

در كنار تحليلگراني كه معتقدند جنگ ميان اوكراين و روسيه در واقع جنگ ميان نـاتو و روسـيه اسـت و       

اي مشـابه دارنـد. بـه     سي نيز انديشههاي سيا اندازي اين جنگ شده، برخي مقام ناتو سبب تحريك روسيه به راه

گفـت: غـرب يـك اشـتباه     » اينفـو راديـو  «اي بـا   پارلمان مجارستان در مصاحبه رئيس» لاسلو كوور«عنوان مثال 

استراتژيك انجام داد. غرب نه تنها تلاش كرد اوكراين را از حوزه منافع روسيه حذف كند، بلكه سعي داشت 

توانـد سـاكت بمانـد.     روسي تبديل كند و مسكو احساس كرد ديگر نمي اوكراين را به يك پايگاه نظامي ضد

جمهوري آفريقاي جنوبي نيـز ضـمن محكوميـت روسـيه بـه عنـوان آغـازگر         رئيس» سيريل رامافوزا«همچنين 

 )١: ١٤٠١جنگ گفت، ناتو مقصر اصلي بروز اين جنگ است.(عابديني،

 ه عليه اوكراينابتكار و مساهمت دونالد ترامپ در صلح ميان جنگ روسي :چهارم بخش

مدل صلح و الگوريتم رفتاري ترامپ در مناقشه اوكراين و روسيه مبتني بر تلفيقي از تئوري مرد ديوانـه  و     

رود، به راهبردي اشـاره   كار مي  (صلح از موضع قدرت) خواهد بود. مدل مرد ديوانه كه در سياست خارجي به

بيني و فراتـر از كنتـرل    اي نشان دهد كه غيرقابل پيش گونه هتواند رفتار خود را ب جمهور مي دارد كه يك رئيس

كرد. تئـوري   زني و تفاهم با دشمنان ايالات متحده استفاده مي باشد. نيكسون از اين مفهوم براي ترساندن، چانه

بيني از خود نشان  جمهوري كه رفتاري غيرعادي و غيرقابل پيش مرد ديوانه بر اين فرض استوار است كه رئيس

تواند ديگر بازيگران جهاني را به دادن امتيازاتي وادار كند كه در شرايط عادي حاضـر بـه ارائـه آنهـا      هد، ميد

نيستند. ترامپ به الگويي از صلح رضايت خواهد داد كه هم اروپا و هم اوكراين نبايد در آن نقـش و مداخلـه   

ش ترامپ فشار بـه اوكـراين بـراي دادن امتيـاز     اي داشته باشند. يعني صلح با روسيه منهاي اوكراين و اروپا. تلا
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 .است

در اين باره كيت كلارگ گفته كه  در باره صلح اوكراين ما با اروپا مشـورت خـواهيم كرد،امـا در نهايـت     

اروپا نقشي در مذاكرات صلح آمريكا با روسيه در مسئله اوكراين نخواهد داشت كه به نظر مي رسـد آمريكـا   

 .سخت تر مي كندهم دارد مواضع خود را 

 :بكارگيري الگوي صلح از طرف ترامپ ناشي از دلايلي است كه به قرار زير است

ترامپ تلاش داشت طبق وعده هاي خود عمل كند. او تاكيـد داشـت كـه وعـده اي كـه داده اسـت بايـد         -

شـد و   جمهوري آمريكا بود، اين جنگ اصلا شروع نمـي  محقق شود.ترامپ هميشه تأكيد كرده كه اگر رئيس

بسـيار  «كرد.ترامپ رسما اعلام كرده كه دولـتش مـذاكرات    از زلنسكي انتقاد كرده كه بايد با پوتين معامله مي

دادن  بـراي پايـان  » مهم«زودي اقدامي  با روسيه درباره جنگ اوكراين داشته و ممكن است او و پوتين به» جدي

 .به اين درگيري انجام دهند

 .ع پايان دادن به جنگ هاي بي پايان مي داندترامپ خود را معمار و مبد  -

ترامپ در برنامه صلح خود در صدد تاريخ سازي و قهرمان سازي است و آن را بـه پـاي عملكـرد دولـت      -

 .خود بنويسيد چون قرار است نامزد جايزه صلح نوبل شود

اي طبـق   طر يك جنگ هسـته تنها تسليم نخواهد شد بلكه خ اگر ترامپ اين الگو را به كار نگيرد، پوتين نه -

 .ديدگاه ترامپ به شكل ويژه بسيار محتمل است

 :از سوي ديگر، ترامپ به اين نتيجه رسيده كه

نشيني نيستند، اما اين وضعيت هم نبايـد ادامـه    كدام از طرفين چه روسيه و چه اوكراين حاضر به عقب هيچ -

 .دار باشد

ت كه در پاسـخ بـه معمـاواره امنيتـي از هـيچ رويكـردي       طبق نگاه ترامپ در يك طرف روسيه ايستاده اس -

 .حتي استفاده از بمب اتم واهمه ندارد
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خواهد پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) در مرزهاي غربي روسيه حضـور داشـته    طبق نگاه ترامپ مسكو نمي -

 .باشد و بيخ گوش آن بازيگوشي كند

رود.  كند اوضاع بـه نفـع روسـيه پـيش مـي      ساس ميآنگونه كه ترامپ انديشه كرده است، امروز پوتين اح -

هـاي جـدي چـه     تدريج در حال پيشروي هستند و در طرف مقابـل چـالش   نيروهاي روسيه در شرق اوكراين به

 .لحاظ نيرو و چه تأمين تسليحاتي يا مالي وجود دارد به

 .تسليم قرار دارديف به  طبق نگاه ترامپ پوتين به اين باور رسيده كه در آستانه واداركردن كي -

ترامپ در باره پوتين به اين نتيجه رسيده بود كه اگر  پـوتين مخـالف مـذاكره بـا ترامـپ نيسـت، امـا تنهـا          -

 .كه اين مذاكرات به نتيجه دلخواهش منجر شود درصورتي

نظـر   همچنين ترامپ در باره پوتين به اين نتيجه رسيده بود كه اگر اين مذاكرات با ترامپ به نتيجـه مـورد   -

 .نرسد، پوتين آن را كنار خواهد گذاشت و از طريق نظامي به اهدافش خواهد رسيد

بنابراين طبق الگوي مرد ديوانه ترامپ تلاش كرد كه بايد مذاكرات بـه سـمتي هـدايت كنـد كـه بخشـي از       

يجـاد  هاي روسيه تأمين شود، و هم خواسته خود. خواسـته ترامـپ آن اسـت كـه اوكـراين را در ازاي ا      خواسته

فاصله ميان روسيه و چين قرباني كند. چون. اولويت اصلي نه اروپا است نه ايران بلكه اولويت مهار چين است. 

ترامپ با الگوي صلح مي خواست اوكراين را قرباني كند تا بر سـر چـين از روسـيه امتيـاز بگيـرد. بـه عبـارت        

وسيه و مسـكو بـود. چـون اولويـت آن نـه      ديگر، هدف ترامپ در ارائه الگوي صلح ايجاد شكاف در روابط ر

 .اوكراين و اروپا بلكه مهار چين بوده است

الگوي صلح ترامپ ترامپ در پايان دادن به جنگ روسـيه عليـه اوكـراين و     :پنجم بخش

 موقعيت ايران

بينـي و ضـد    تاريخ سياسي روسيه نشان داده است كه اين كشور همواره به عنوان يك بازيگر غيرقابـل پـيش  

المللي عمل كرده است. روسيه بارها قواعد بازي را در سطح جهاني تغييـر داده و رونـدهاي    بين سيستم در نظام

تـرين نقـاط عطـف در ايـن رونـد       المللي را به چالش كشيده است. جنگ اوكراين نيز يكـي از مهـم   كلان بين
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از پيشروي كردند كه هدف اصلي مسكو، جلوگيري  شود. بسياري در ابتداي اين جنگ تصور مي محسوب مي

دهد كه اين جنگ بيش از آنكه يك اقدام دفـاعي باشـد،    تر نشان مي ناتو به سمت شرق است؛ اما بررسي دقيق

تنها جايگاه روسيه را در  تلاشي براي اثبات مجدد جايگاه روسيه به عنوان يك قدرت جهاني بود. اين جنگ نه

نظم جهاني را دگرگون ساخت. آنچه پيش از ايـن  صورت كلي، ماهيت  الملل بازتعريف كرد، بلكه به نظام بين

قطبي نامتوازن با حضور آمريكا، چين و روسيه تبـديل   شد، امروز به نظم سه قطبي شناخته مي به عنوان نظم تك

بـار تصـميم    درستي روند تحولات را تحليل كرد و بـرخلاف گذشـته، ايـن    شده است. در اين ميان، ايران نيز به

تاريخ بايستد. اين انتخاب، پيامدهاي مهمي براي جايگـاه ژئـوپليتيكي و اقتصـادي     گرفت كه در سمت درست

تنهـا   هاي آينده خواهد داشت. اما جنگ اوكراين معادلات را تغييـر داد. مسـكو نشـان داد كـه نـه      ايران در سال

مـالي آن نيـز   اي را آغاز كند، بلكه از پيامدهاي احت حاضر است براي حفظ منافع خود درگيري نظامي گسترده

هـاي   اي ندارد. برخلاف تصور اوليه كشورهاي غربـي، روسـيه توانسـت خـود را در برابـر مـوج تحـريم        واهمه

تر از گذشته كند. علاوه بـر   هايي از اقتصاد خود را مقاوم سابقه و فشارهاي اقتصادي حفظ كند و حتي بخش بي

چـين و ايـران، زمينـه را بـراي بـازتعريف نظـم       ويـژه   تر مسكو با كشورهاي غيرغربي، به اين، همكاري نزديك

المللي بود. آنچه تا پـيش از ايـن    جهاني فراهم كرد. نتيجه مستقيم اين جنگ، تغيير ساختار قدرت در سطح بين

شد، اكنون به يك نظم چندقطبي در حال تحـول   قطبي تحت هژموني آمريكا تعريف مي تحت عنوان نظم تك

هاي نظامي و اقتصادي اسـت، امـا    ، آمريكا همچنان قدرت غالب در عرصهتبديل شده است. در اين چارچوب

چين به عنوان يك ابرقدرت اقتصادي و روسيه به عنوان يك قدرت نظامي و ژئوپليتيكي، به دو ضلع ديگر اين 

بـار، ايـران در يـك     اند. جنگ اوكراين شرايط متفـاوتي را رقـم زد. بـراي نخسـتين     قطبي جديد تبديل شده سه

هاي در حال صعود قرار گيرد و از اين تغييرات بـراي   مقياس، تصميم گرفت كه در سمت قدرت جهاني جنگ

تثبيت جايگاه خـود بهـره ببـرد.اين تصـميم راهبـردي، مزايـاي متعـددي بـراي ايـران بـه همـراه داشـته اسـت.              

هران موفق شـده اسـت   سابقه رسيده و ت هاي دفاعي و نظامي ايران و روسيه در اين دوره به سطحي بي همكاري

هاي مختلف استفاده كند. علاوه بر ايـن، در   هاي خود در حوزه از مسير جنگ اوكراين براي تقويت توانمندي

هـاي   هاي ايران و روسيه گسترش يافته است. روسيه كه تحـت شـديدترين تحـريم    سطح اقتصادي نيز همكاري

هاي اقتصادي اسـت. ايـران بـا     ها و همكاري تحريمدنبال مسيرهاي جديدي براي دور زدن  غرب قرار گرفته، به

ونقـل و   عنـوان يـك شـريك كليـدي در تجـارت انـرژي، حمـل        استفاده از ايـن فرصـت، جايگـاه خـود را بـه     
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توانـد در بلندمـدت، بـه كـاهش اثـر       هـا مـي   هاي بانكي با روسيه تقويت كـرده اسـت. ايـن همكـاري     همكاري

تـرين نتـايج ايسـتادن ايـران در كنـار روسـيه در ايـن         يكي از مهـم هاي غرب عليه ايران نيز كمك كند.  تحريم

هـاي   اي است. در گذشته، ايران به دليل فشـارهاي غـرب و تحـريم    جنگ، تغيير در معادلات ژئوپليتيكي منطقه

المللي از همكاري نزديـك بـا آن    اي و بين گسترده، در انزواي نسبي قرار داشت و بسياري از كشورهاي منطقه

كردند. اما امروز، شرايط تغيير كرده است. چين و روسيه به عنوان دو قدرت بزرگ جهاني، تعاملات  يپرهيز م

 .تر خواهد شد هاي آينده عميق اند و اين روند در سال خود را با ايران افزايش داده

هي اين تغيير موقعيت، پيامدهاي مهمي براي سياست خارجي ايران خواهد داشـت. تهـران اكنـون از جايگـا    

هـاي   زنـي بيشـتري بهـره ببـرد. همكـاري      المللـي، از قـدرت چانـه    تواند در تعاملات بين برخوردار است كه مي

المللـي ماننـد بـريكس و شـانگهاي      هاي بين استراتژيك با روسيه و چين، مسير ايران را براي پيوستن به سازمان

است. علاوه بر اين، قـرار گـرفتن ايـران     هموارتر كرده و زمينه را براي كاهش وابستگي به غرب فراهم ساخته

در كنار روسيه، اين كشور را به يكي از بازيگران اصلي در تحولات آينده جهـان تبـديل كـرده اسـت. ايـران      

المللي  اي نيست، بلكه در حال تبديل شدن به يك قدرت تأثيرگذار در سطح بين ديگر صرفاً يك كشور منطقه

در حوزه سياست خارجي، بلكه در اقتصـاد و امنيـت ملـي ايـران نيـز تـأثيرات       تنها  است. اين موقعيت جديد، نه

تنها جايگاه روسيه را به عنوان يك قدرت جهاني تثبيت كرد، بلكه نظم  مثبتي خواهد داشت. جنگ اوكراين نه

نظـم  شد، اكنون به يك  قطبي شناخته مي المللي را دگرگون ساخت. آنچه تا پيش از اين به عنوان نظم تك بين

آفرينـان اصـلي هسـتند. در ايـن ميـان،       قطبي جديد تبديل شده است كه در آن آمريكا، چين و روسيه نقش سه

هاي در حال صعود قـرار گرفـت و بـرخلاف گذشـته، بـراي       ايران نيز با يك تصميم راهبردي، در كنار قدرت

اين انتخـاب اسـتراتژيك، در    بار در تاريخ معاصر، در سمت برنده يك درگيري بزرگ جهاني ايستاد. نخستين

هـاي   المللي خواهد داشت. از افزايش همكـاري  اي براي جايگاه ايران در نظم بين هاي آينده نتايج گسترده سال

اقتصادي و نظامي با روسيه و چين گرفته تا تقويت موقعيـت ژئـوپليتيكي در منطقـه، ايـران در مسـير تحـولات       

زنـي ايـران در    دن در سمت برنده، زمينه را براي افزايش قـدرت چانـه  جديد قرار گرفته است. در نهايت، ايستا

المللي فراهم كرده و مسير اين كشور را براي تبديل شدن به يـك قـدرت تأثيرگـذار همـوار سـاخته       سطح بين

 .است
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 نتيجه گيري

و توصيفي و  در اين مقاله با روش گرد آوري اسنادي داده ها و تحليل كيفي آنها و روش تبييني،تحليلي     

با بهره گيري از الگوي نظري صلح دموكراتيك، پايداري ابتكار صلح ترامپ در جنگ روسيه و اوكـراين بـه   

نگاهي به موقعيت ايران از منظر آينده پژوهشي مورد بررسي قرار گرفت. در اين مقاله بر اين نكته تاكيد گردد 

نيسـت و ريشـه هـاي تـاريخي دارد. ريشـه هـاي        ٢٠٢٢فوريه  ٢٤كه مناقشه روسيه و اوكراين مربوط به جنگ 

تاريخي جنگ ميان روسيه و اوكراين را مي توان در نظرياتي چـون :جنـگ ميـان خودكـامگي و دمكراسـي،      

امپرياليسم روسي، ملي گرايي كنوني و در حال حاضـر نيـز تحركـات نـاتو در گسـترش بـه روسـيه ارزيـابي و         

و در گسترش به روسيه و اجراي اين ايده از طرف ولوديمير زلنسكي بررسي كرد. اما به طور قطع تحركات نات

مهمترين عامل ايجاد جنگ روسيه عليه و اوكراين بوده اسـت. نظـر بـه آنكـه اغلـب هزينـه هـاي حمـايتي بـه          

اوكراين در اين جنگ از طرف غرب و به واسطه ناتو تامين مي شد، ايـن مسـئله در كنـار انگيـزه هـاي ديگـر       

رامپ در پايان دادن به اين جنگ در قالب صلح گرديد. مهمترين انگيزه ترامپ در ابتكـار صـلح   سبب ابتكار ت

ميان روسيه و اوكراين آن است كه او طرفدار ايده صلح بوده و خود را مبدع و مبتكر و همچنين معمـار پايـان   

د با قربـاني اوكـراين بـر    دادن به جنگ هاي بي پايان مي داند. مهمترين هدف اين صلح نيز آن بوده كه بخواه

سر چين از روسيه امتياز بگيرد. به عبارت ديگر،هدف ترامپ در ابتكار اين صلح شكاف ميـان روابـط چـين و    

روسيه بوده است. زيرا اولويت اول ترامپ نه اروپا،ناتو و اوكراين بلكه مهار چين است. در اين مقالـه سـنجش   

هايي چون  توفيق ترامپ در ابتكار صلح و ايجـاد قاعـده بـازي     فرضيه با هدف پاسخ به پرسش  به واسطه داده

 .برد براي جمهوري اسلامي ايران مورد تحليل قرار گرفت -برد

عنـوان پـل ارتبـاطي بـين اروپـا و       از منظر نتيجه گيري نهايي اين نكته حائز اهميت است كه: اوكـراين بـه     

و مسكو بوده اسـت. عضـويت در نـاتو يـا اتحاديـه       هاي غرب روسيه، همواره در كانون تحولات و مركز تنش

تمـدن  «شود. از سوي ديگر، روسيه اوكـراين را بخشـي از    اروپا، به معناي تهديد مستقيم امنيت روسيه تلقي مي

هاسـت. تحـت ايـن     هاي بارز ايـن تـنش   و جنگ در دونباس از نمونه ٢٠١٤داند و الحاق كريمه در  مي» روسي

در جهان چندقطبي جديد، راهبرد مناسبي براي حفظ حاكميت ملي اوكراين اسـت.   شرايط،اتخاذ موازنه منفي

هـاي   هاي نظامي يا سياسـي تحـت رهبـري قـدرت     اصطلاح موازنه منفيبه معناي خودداري از پيوستن به اتحاديه
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توسـعه  شدن به ميدان نبرد آنها جلوگيري شود. اين استراتژي با تكيه بر هويـت ملـي و    بزرگ است تا از تبديل

تنها مناسب است، بلكه به دليل جايگاه خاص  نگر براي كشورهايي مانند اوكراين و افغانستان نه زا و برون درون

ژئوپليتيك آن، حياتي است. پس از فروپاشي شوروي، اوكراين تلاش كرد با حفظ روابط متعادل بـا روسـيه و   

ناتو و مسكو، به جاي ايجاد موازنه، بـه جنـگ    غرب، حاكميت خود را تقويت كند. اما فشار براي انتخاب بين

طرفـي فعـال ماننـد فنلانـد در      جانبه به سوي غـرب، بـه سياسـت بـي     انجاميد. اگر اوكراين به جاي حركت يك

هـا و جنـگ مخـرب جلـوگيري      آورد، شايد از تشـديد تـنش   جنگ سرد و سوئيس در جنگ جهاني روي مي

شـدن صـدها هـزار شـهروندش،      هـا و كشـته و زخمـي    سـاخت پس از سه سال تخريـب زير   اكنون شد و هم مي

، از طـرف  ٢٠١٤كرد. بـه واقـع اوكـراين نيـز پـس از سـال        ها واگذار نمي سرنوشت خود را به معامله ابرقدرت

بـه اوكـراين    ٢٠٢٢عنوان ابزاري براي مهار روسيه استفاده شد، امـا وقتـي روسـيه در     آمريكا و اتحاديه اروپا به

هـاي مـبهم    غرب هرچند درخورتوجه بود، اما نتوانست امنيت كامل را تضمين كند. وعدهحمله كرد، حمايت 

هـا بـه    درباره عضويت در ناتو نيز اوكراين را پـس از سـه سـال و هزينـه ميلياردهـا دلار و تخريـب زيرسـاخت       

  ريـاض و بـدون  اي از دولت كابل با آن مواجه شـد، در   نماينده  سرنوشتي مشابه آنچه افغانستان در دوحه بدون

 .يف مبتلا كرد كي  اي از دولت حضور نماينده

 

 

 

 

 

 

 



 ١٠٠  يار قانونعلمي  فصلنامه      

 منابع و مآخذ

 .) صلح پايدار و عامليت سياسي نزد كانت،ترجمه اديب سلطاني،تهران: نشر مرواريد١٣٨٥بهزاد،فرامرز (-١

ي ديپلماسي ) در يكي سالگي جنگ اوكراين: ريشه ها و دلايل،تهران: سامانه تحليل١٤٠١عابديني،الهام (-٢

 .ايراني

 .) صلح جاويدان و حكومت قانون،تهران: انتشارات نشر نو١٣٩٥فلسفي،هدايت االله (-٣

) ريشه ها و دلايـل جنـگ اوكراين،تهـران: سـامانه خبـري و تحليلـي ديپلماسـي        ٢٠٢٢كارپتنر،تد گالن (-٤

 .ايراني

 .شارات كتاب پارسه) صلح پايدار،ترجمه محمد صبوري،تهران: انت١٧٩٥كانت،امائوئل (-٥

 .) ريشه ها و دلايل جنگ اوكراين،تهران: سامانه خبري و تحليلي ديپلماسي ايراني٢٠٢٢كسينجر،هنري (-٦

هاي جنگ اوكراين،نشست هم انديشـي در بـاره ريشـه هـاي      ) روايت ايراني از ريشه١٤٠٣كولايي،الهه (-٧

 .جنگ اوكراين،تهران: اكو ايران

) ريشه ها و دلايل جنگ اوكراين،تهران: سامانه خبـري و تحليلـي ديپلماسـي    ٢٠٢٢گراشكو، الكساندر (-٨

 .ايراني

 .) ريشه ها و دلايل جنگ اوكراين،تهران: سامانه خبري و تحليلي ديپلماسي ايراني٢٠٢٢مرشايمر، جان (-٩

ــي (-١٠ ــا  ١٣٩٢معظمي،عل ــدار ي ــت: صــلح پاي ــدار در  »صــلح جــاودان«) جســتار كان ؟ تكــاپوي صــلح پاي

 .خاورميانه،مجله نبشت،سال چهارم،شماره چهارم

هاي جنـگ اوكراين،ترجمـه       ايدئولوژيك دربارة ريشه-) چهار نظرية تاريخي٢٠٢٢ميلانوويچ،برانكو (-١١

 .تحليلي ترجمان -سامانه تحليلي ترجمان، تهران: سامانه خبري



 
 

 

 ١٠١  يار قانونعلمي  فصلنامه     

 .خبري و تحليلي ديپلماسي ايراني ) ريشه ها و دلايل جنگ اوكراين،تهران: سامانه٢٠٢٢ناي، جوزف (-١٢

فارسـي، تهـران:    -) فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سياسي:انگليسـي ١٣٩٢نوروزي خياباني، مهدي (-١٣

 .انتشارات ني

 ) ريشه ها و دلايل جنگ اوكراين،تهران: سامانه خبري و تحليلي ديپلماسي ايراني.٢٠٢٢والت،استفن (-١٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	New bookmark



